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چهار استنباط از الهیات مارتین لوتر

سینکلر بی. فرگوسن

چطور حاکمیت خداوند، نجات به وسیله فیض، عادل شمردگی به وسیله ایمان، و زندگی تازه در اتحاد با مسیح، مفهومی برای 

زیستن به سبک زندگی مسیحی هستند؟ برای مارتین لوتر، آنها چهار استنباط دارند:

یک مسیحی عادل شمرده، اما هنوز گناه کار است.. 1

اولین استنباط، علم به این مسئله است که یک ایماندار مسیحی، simul iustus et peccator است، یعنی در عین حال که عادل 

شمرده شده است، گناهکار نیز هست. این اصل، که احتمالاً حاصل تأثیرات کتاب Theologia Germanica جان تائولر بر لوتر 

است، اصلی به غایت پایدارکننده بود: درون و از خودم، هر آنچه می بینم، گناهکاری است؛ اما وقتی خود را در مسیح می بینم، 

مردی را می بینم که عادل شمرده شده است، بوسیله عدالت کامل مسیح. پس چنین مردی می تواند به اندازه ی عیسی مسیح، 

در پیشگاه خداوند عادل باشد - زیرا تنها به مدد عدالتی که از آنِ مسیح است، عادل شمرده شده است. در این جایگاه، در امان 

هستیم.  

خدا در مسیح پدر ما شده است.. 	

دومین استنباط، کشف این مطلب است که خدا در مسیح پدر ما شده است. ما پذیرفته شده ایم. یکی از زیباترین حکایاتی که 

بسیار  اما  نوعی سودازده  به   اشلاگین هاوفن، که  توسط جان  به شکلی معنی دار،  بیان شد، شاید  لوتر  میزی  در گپ های دور 

دوست داشتنی بود، به ثبت رسیده است:

خداونـد بایـد با من صمیمی تر باشـد و دوسـتانه تر نسـبت به صحبت هـای کَتیِ من بـا مارتین کوچولـو، با من 
صحبـت کنـد. نـه کَتی و نـه مـن نمی توانیم عمـداً چشـم پسـرمان را دربیاوریم یا سـرش را از تن جـدا کنیم. 
خداونـد هم نمی توانـد. خداوند باید بر ما صبوری کند. او نشـانه هایی از آن به ما داده اسـت و بنابراین پسـرش 

را به پوسـت و گوشـت ما فرسـتاده اسـت تا برای رسـیدن به بهترین ها بـه او رو کنیم. 

تمام زندگی یک مسیحی، حمل صلیب خواهد بود.. 	

سوم، لوتر تأکید می کند که زندگی در مسیح لزوماً زندگی زیر صلیب است. اگر با مسیح متحد و یکی شویم، زندگی مان از زندگی 

الگو می گیرد. مسیر کلیسای حقیقی و مسیحی حقیقی نه از خداشناسی جلال )theologiagloriae(، بلکه از خداشناسی  او 

صلیب )theologiacrucis( می گذرد. تأثیرش بر ما زمانی درونی است که به خویشتن می میریم و زمانی بیرونی است که در 

رنج های کلیسا شریک می شویم. خداشناسی صلیب باید بر خداشناسی قرون وسطایی جلال غالب باشد. لوتر و کلوین، با همه ی 

اختلاف هایشان در درک ماهیت دقیق  آیین های کلیسایی، در این نکته اتفاق نظر دارند. اگر در مرگ و رستاخیز مسیح با او یکی 
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و در نتیجه به وسیله ی غسل تعمید نشان دار شویم )همانطور که پولس رسول در کتاب رومیان ۶: 1-1۴ تعلیم می دهد(، پس 

کل زندگی مسیحی، به دوش کشیدن صلیب خواهد بود:

صلیـب مسـیح به اهمیـت آن تکه چوبی اشـاره ندارد که مسـیح به دوش کشـید و بعـداً به آن میخ شـد، بلکه 
عمومـاً بـه همه ی مصائب مومنان اشـاره می کند که رنج و عذابشـان همان رنج های مسـیح اسـت. دوم قرنتیان 
1: ۵ »به همین قسِْـم تسـلیّ ما نیز به وسـیله ی مسـیح می افزاید.«؛ بـار دیگر: »الآن از زحمت هـای خود در راه 
شـما شـادی می کنـم و نقص های زحمات مسـیح را در بـدن خود به کمال می رسـانم بـرای بدن او که کلیسـا 
اسـت« )کولسـیان 1: ۴	(. بنابراین، صلیب مسـیح عموماً همه ی آن مصائب کلیسا را نشـان می دهد که کلیسا 

به خاطر مسـیح متحمل شـد.

بنابراین، از نظر لوتر، پیوستن یک ایمان دار به مسیح در مرگ و رستاخیز مسیح و به انجام رساندن آن در تجربه روزمره به 

 – این  کند.  نگاه  زندگی اش  تجربیات  تک  تک  به  آن  پشت  از  می گیرد  یاد  مسیحی  فرد  که  شد،  تبدیل  عینکی  شیشه های 

theologiacrucis – همان چیزی است که بینش قوی تری نسبت به امور به ما می دهد، و ما را قادر می سازد تا فراز و نشیب های 

زندگی مسیحی را درک کنیم. 

علـم بـه این امور بـه نفع ما اسـت، مبادا زمانی که دشـمنان مـا را آزار می دهنـد، تکفیر می کنند و می کشـند، 
در دام غـم افتیـم یـا دچـار نومیدی شـویم. امـا بیایید بـا مثال پولـس با خـود بیاندیشـیم که باید بـه صلیبی 
کـه بـه دوش می کشـیم افتخـار کنیـم، نه بـه خاطـر گناهانمان، بلکـه به خاطر مسـیح. اگـر تنهـا در خودمان 
رنج هایـی را که می کشـیم در نظـر بگیریم، می بینیم کـه نه تنها دردناک، بلکـه تحمل ناپذیر هسـتند؛ اما زمانی 
کـه می گوییـم: »رنج هـای تو )ای مسـیح( در مـا فراوان می گـردد«؛ یـا همانطور کـه در مزمور ۴۴ بیان شـده: 
»هـر آینـه به خاطر تو تمامی روز کشـته می شـویم«، ایـن مصائب نه تنها آسـان، بلکه بنا به این گفته شـیرین 

هـم هسـتند: »زیرا یـوغ من خفیف اسـت و بار من سـبک.« )انجیل متـی 11: ۰	(. 

اطمینان و شادی، مشخصه ی زندگی یک مسیحی است.. ۴

چهارم، اطمینان و شادی از ویژگی های زندگی مسیحی است. این مورد یکی از عیارهای اصلاحات است و علت آن نیز قابل درک 

است. کشف مجدد اصلاحات در ارتباط با عادل شمردگی – اینکه به جای تلاش در جهت رسیدن به امیدی که آرزومندش باشیم، 

زندگی مسیحی در حقیقت با همان تلاش آغاز می شود – رهایی مدهوش کننده ای حاصل کرد و ذهن، اراده و عواطف را از لذت 

سرشار کرد. معنایش این بود که حالا دیگر فرد می توانست با علم به آینده ای مطمئن با افتخار، زندگی کردن را شروع کند. به 

ناچار، چنین آگاهی بر زندگی کنونی وی تأثیر می گذاشت و آسودگی و رهایی شدیدی حاصل می کرد. 

از نظر لوتر، زندگی مسیحی، نوعی زندگی بر پایه انجیل، ساخته شده از انجیل، و قوت گرفته از انجیل است که فیض مقتدر و آزاد 

خداوند را نمایش می دهد و با قدردانی از آن ناجی که برایمان جان خود را داد تا پایان ادامه می یابد، و تا زمانی که مرگ در 

پیروزی غرق و ایمان به بصیرت تبدیل شود، در یوغ او خواهد بود. 
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شاید در سال 		1۵، همانطور که در یکی از یکشنبه های کلیسا در برنا، برخی از حضار نشسته بودند، به وعظ لوتر گوش می داند 

و از خود می پرسیدند در دل این انجیل چه چیزی نهفته است که برادر مارتین را تا این حد هیجان زده، اگر نگوییم دگرگون، 

کرده است. آیا ممکن بود برای آنها هم چنین وضعیتی به وجود آید؟ لوتر ذهن آنها را خوانده بود. او در حالی به سکوی خطابه 

رفته بود که برای پاسخ به سوالات آنها به خوبی خود را آماده کرده بود. 

امـا انجیـل چیسـت؟ این اسـت کـه خداوند پسـرش را بـه جهان فرسـتاد تـا گنهـکاران را نجات دهـد، انجیل 
یوحنـا 	: 1۶، و جهنـم را در هم بکوبد، بر مرگ چیره شـود، گناهان را بزداید و شـریعت را اجرا کند. اما شـما 
بایـد چـه کاری انجام دهیـد؟ هیچ کاری به جـز پذیرفتن این مسـئله و احترام گذاشـتن به ناجی تـان و اعتقاد 
راسـتین بـه این کـه او همه ی ایـن کارها را بـه خاطر شـما انجام داده اسـت و بـدون محدودیت همـه چیز به 
شـما می دهـد تا در وحشـت مرگ، گنـاه و جهنم، بتوانیـد با خاطر جمـع بگویید و شـجاعانه بـه آن اتکا کنید 
و بگوییـد: گرچه شـریعت را بـه انجام نراسـندم، گرچه گناه هنـوز وجـود دارد و از مرگ و جهنم می ترسـم، از 
انجیـل یـاد می گیـرم که مسـیح همه ی کارهـای خـود را به مـن ارزانی داشـته اسـت. مطمئنـم دروغ نخواهد 

گفـت، بـه یقین بـه عهد خود وفـا خواهد کـرد. و به عنوان نشـانه ای از آن، غسـل تعمید داده شـده ام. 

اطمینـان مـن تکیـه بـر همیـن امـر دارد. زیـرا می دانم که مسـیح خداونـد من بـه خاطر مـن بر مـرگ، گناه، 
جهنم و شـیطان چیره شـده اسـت. زیـرا او بی گناه بود، طبـق گفته ی پطرس: »کـه هیچ گناه نکـرد، و مکر در 
زبانـش یافت نشـد.« اول پطرس 	: 		. بنابرایـن گناه و مرگ قادر به کشـتن او نبودند، جهنم نمی توانسـت او 
را نگاه دارد، و او به خداوند آنها تبدیل شـده اسـت و آن را به همه ی کسـانی که بپذیرند و به آن ایمان داشـته 
باشـند عطا کرده اسـت. ایـن همه تحت تأثیـر کارها یا شایسـتگی من قـرار نمی گیرد، بلکه به واسـطه ی فیض، 

نیکویی و رحمت خالصانه اسـت. 

یک بار لوتر گفت: »اگر می توانستم باور کنم خداوند از من عصبانی نیست، برای لذت روی سرم می ایستادم.« شاید درست در 

همان روز، بعضی از کسانی که به وعظ او گوش دادند، عکس العمل نشان داده و »اطمینانی« را که از آن سخن گفته بود، تجربه 

کردند. به جز برخی از شنوندگان کم سن وسال تری که بعداً در نامه ای به دوستان خود نوشتند و گفتند که به خانه رفته و برای 

لذت روی سر خود ایستادند، چه کسی می داند؟ 

دکتر سینکلر بی. فرگوسن، یکی از مدرّسین همکار در لیگونیر و استاد ممتاز الاهیّات نظام مند در مدرسه ی الاهیّات 
اصلاح شده است. ولی پیش تر در مقام کشیش ارشد در اولین کلیسای مشایخی در کلمبیا، کارولینای جنوبی به خدمت 
 The Whole Christ, The Holy Spirit, In Christ Alone, Devoted مشغول بوده است و بیش  از بیست کتاب نوشته که

to God از جمله آثار وی به شمار می روند.

این مقاله در وب سایت خدمات لیگونیر منتشر شده است. 


